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بسم‌الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد (ص) و علی آله الاطیبین الاطهرین سیّما بقیة‌الله فی الارضین.

اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوا الله و ملازمة امره و مجانبة نهیه

همه شما خواهران و برادران بزرگوار را به تقوا، پارسایی، پرهیزکاری، دوری از گناهان و معصیت‌ها و عمل به دستورات الهی سفارش و دعوت می‌کنم.

امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید.

زندگی حضرت نجمه

حضرت نجمه از یک مقام و موقعیت بالایی برخوردار بوده‌اند. اینکه کسی شایسته این باشد که از او امام معصومی پدید آید، افتخار بزرگی است و معمولاً در شأن مادران ائمه اطهار نکات و ظرایف اخلاقی ویژه‌ای نقل شده است. نجمه هم همین‌طور است منتها او کنیزی بود که از ابتدا هم که خریداری شد، خودش علائم و نشانه‌هایی را حس می‌کرد.
نجمه به تملک خاندان عصمت و طهارت درآمد و نهایتاً به افتخاری مادری امام رضا (ع) نائل شد.

در بعضی از روایات آمده که حضرت نجمه می‌گوید: من در ایام حمل گاهی صدای تحلیل و تکبیر فرزندم را می‌شنیدم و همیشه این را احساس می‌کردم که حمل من، یک حمل مبارک و نوزاد بسیار عزیز و شریفی است.
ارتباط با خاندان پیامبر (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت، یک ارتباط ظاهری و تشریفاتی نیست بلکه یک مقوله واقعی است. اتصال به ائمه طاهرین، علاقه و محبت آن‌ها برای انسان برکت آفرین است.
انحرافات اعتقادی در تاریخ امامت و ولایت

یکی از این انحرافات، انحراف واقفیه بود.

واقفیه یعنی گروهی که هفت‌امامی شدند و به شهادت امام موسی بن جعفر (ع) معتقد نشده بلکه به غیبت ایشان معتقد شدند و به خاطر این غیبت انحرافی به امامت و استمرار ولایت در وجود امام رضا (ع) معتقد نشدند.
اصل و پایه واقفیه چند نفر از اصحاب امام کاظم (ع) بودند که بعد از شهادت ایشان زیر بار ولایت امام رضا (ع) نرفتند.
علی بن ابوحمزه، زیاد بن مروان قندی و یک شخص دیگر که هم‌ردیف این‌ها بود، از اصحاب و وکلای امام موسی بن جعفر (ع) بودند اما به دلیل انحراف‌هایی که در عقیده آن‌ها بود و به دلیل این‌که پول‌های زیادی از وجوهات امام کاظم (ع) در دست آن‌ها بود و نمی‌خواستند آن وجوهات را به امام رضا (ع) بدهند، واقفیه و پایه‌گذار یک سنت باطل و انحراف در اعتقاد جامعه شدند که خیلی چیز خطرناکی است؛ و این سه نفر از منحرفینی بودند که هفت‌امامی را پایه‌گذاری و واقفیه را تأسیس کردند و منشأ این شدند که یک جمع وسیعی از شیعیان در گمراهی بیفتند.

امام رضا (ع) علاوه بر مشکلات، دشواری‌ها و چالش‌های سیاسی که در قبال دستگاه مأمون با آن مواجه بود، در داخل شیعه هم با یک مشکل بزرگ اعتقادی به نام واقفیه مواجه شد.

گرچه حرکت واقفیه در تاریخ باقی نماند اما در عصر امام کاظم (ع) حرکت واقفیه یک حرکت وسیع و فراگیری شد.

معرفی امام رضا (ع) برای امامت

هر یک از ائمه ما از ناحیه خدا موظف بودند که زمینه حجت بعد از خودشان را فراهم کنند؛ و طبعاً امام کاظم (ع) در طول دوره امامت خود و به‌خصوص در ایام اخیر عهد امامتشان قرارشان بر این بود که به نحوی امام بعد از خود را برای شیعیان مشخص کنند؛ و دلیل آن این بود که بعد از پیامبر (ص) در طول تاریخ تشیع انحرافاتی بعد از بسیاری از ائمه پدید می‌آمد و به امام بعد به خاطر اشکالاتی که در فکر و اخلاقشان بود، معتقد نمی‌شدند.

در دوره ائمه افرادی از زبان خود پیامبر (ص) و ائمه طاهرین شنیده بودند که خلفای من بعد از من دوازده نفر هستند؛ و قصه دوازده نفر تنها در روایات شیعه نیامده است بلکه در ده‌ها حدیث و در کتب معتبر اهل تسنن این داستان نقل شده است و خیلی از علمای اهل تسنن تلاش کردند که این دوازده نفر را طوری درست کنند؛ اما هیچ‌گاه نتوانستند.
اگر کسی به روایاتی که از رسول خدا (ص) نقل شده دقت می‌کرد این را می‌فهمید که داستان وسایط رسول خدا (ص) و ولایت ناشی از آن حضرت و امامت بر جامعه، فقط در منطق شیعه قابل‌قبول است. ازاین‌جهت است که هر یک از ائمه هم امام بعد خود را معرفی می‌کرد و هم هر یک از این ائمه اسامی ائمه تا حضرت ولی‌عصر (عج) را بیان می‌کردند.
مناظره‌های امام رضا (ع)

1. بخش بزرگی از این مناظره‌ها مربوط به دوره سفر امام رضا (ع) به خراسان است؛ یعنی زمانی که در دربار مأمون بودند و مجالس عظیمی برحسب علاقه و انگیزه‌ای که مأمون داشت آراسته می‌شد و امام رضا (ع) در همه آن مجالس با بصیرت و آگاهی و با کمال شهامت حاضر می‌شد؛ و در همه آن مجالس حرف اول و آخر را می‌زد.
2. بخش دیگری از احتیاجات و مناظره‌های حضرت در مدینه و زمانی بود که و افراد برای علم و دانش خدمت حضرت می‌رسیدند.

3. بخش دیگری از احتیاجات حضرت برای سفر کوفه و بصره است. احتیاجی که بزرگانی از نصارا را نهایتاً به قبول اسلام کشاند.

حضرت در این سفرها هم یک مناظره‌هایی با یهود و نصارا و اصحاب انحراف فکری از غیرمسلمانان داشتند و هم یک علائم و نشانه‌هایی را به شیعیان نشان می‌دادند که آن‌ها به انحراف نیفتند؛ و جلوی حرکت واقفیه را می‌گرفتند.

در میان ائمه طاهرین امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و امام رضا (ع) یک فضای ویژه علمی و فرهنگی فراهم شده بود و میراثی که از این سه امام باقی‌مانده، به دلیل شرایط خاص زمان آن‌ها ازنظر علمی و فرهنگی یک میراث عظیمی است و نسبت به غالب ائمه دیگر چیزهای بیشتری از آن‌ها نقل شده است.

اوصاف و فضائل امام رضا (ع)
«وَ کانَ یکثِرُ بِاللَّیلِ فِی فِرَاشِهِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآن»

شب‌هنگام در بستر می‌نشست و فراوان آیات قرآن را می‌خواند.

«فَإِذَا مَرَّ بِآیةٍ فی‌ها ذِکرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ بَکی»

وقتی‌که به آیاتی می‌رسید که در آن‌ها صحنه‌هایی از بهشت یا جهنم ترسیم شده بود، اشک از چشمان حضرت جاری می‌شد و از عذاب جهنم به خداوند پناه می‌برد.

«کانَ لَا ینْزِلُ بَلَداً إِلَّا قَصَدَهُ النَّاسُ یسْتَفْتُونَهُ فِی مَعَالِمِ دِینِهِمْ فَیجِیبُهُم»

هرگاه وارد یک شهر و منطقه‌ای می‌شد، جمعیت از هر سو به محضر حضرت می‌آمدند و از او معالم و معارف دین را فرامی‌گرفتند و حضرت با مردم می‌نشست و به سؤالات آن‌ها پاسخ می‌داد.

«یا ابْنَ أَبِی الضَّحَّاک هَذَا خَیرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُهُمْ وَ أَعْبَدُهُمْ فَلَا تُخْبِرْ أَحَداً بِمَا شَهِدْتَ مِنْهُ لِئَلَّا یظْهَرَ فَضْلُهُ إِلَّا عَلَی لِسَانِی»

مأمون هم همین را تصدیق می‌کند و می‌گوید ایشان بهترین مردمان و آگاه‌ترین انسان‌ها بر روی زمین است.
این‌ها گوشه‌هایی از زندگی بسیار مبارک و نورانی امام رضا (ع) بود و آنچه که مهم است این است که ما در این مناسبت‌ها خودمان را به افق فکری اهل‌بیت و به معارف بلند آن‌ها نزدیک کنیم و از این الگوها برای خودمان درس بگیریم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَفَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرإِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ

خطبه دوم

اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد (ص) و علی وصیه و خلیفة سیدنا و مولانا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و خلف القائم المنتظر (عج) شجرة النبوة و موعظه الرسالة و مختلف الملائکة و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین.

اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوا الله

توصیه امیرالمؤمنین (ع) به تقوا

«أُوصِیکمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَ الْقِوَامُ فَتَمَسَّکوا بِوَثَائِقِهَا وَ اعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا»

بندگان خدا، شما را به تقوای خدا سفارش و توصیه می‌کنم، چراکه تقوا و پارسایی راهنما و استوارکننده زندگی اخلاقی و معنوی ما است.

شما به عهدهای تقوای خدا و پارسایی تمسک کنید و به حقیقت تقوا که خویشتن‌داری و توجه به خدا است چنگ بزنید.
«تَؤُلْ بِکمْ إِلَی أَکنَانِ الدَّعَةِ وَ أَوْطَانِ السَّعَةِ وَ مَعَاقِلِ الْحِرْزِ وَ مَنَازِلِ الْعِزِّ»

اگر امروز به حبل استوار تقوا چنگ زدید، این تقوا شما را به منزلگاه‌های راحت و آسان هدایت می‌کند.

تقوای الهی، پارسایی و خویشتن‌داری در این عالم شما را به دژهای آرام‌بخش و منزل‌های عزت و سرافرازی رهنمون می‌شوند.

اگر عزت و سرافرازی را درخواست می‌کنید باید آن را در شعاع و زیر خیمه تقوا بیابید؛ و تقوا شما را به اوج سرافرازی و عزت و شادابی می‌رساند.
«فِی یوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ الْأَقْطَار»

روزگاری که چشم‌ها همه خیره شده و همه عرصه عالم و جهان تاریک می‌شود، یعنی روز قیامت، روز تقوا و نگهبان و نجات‌بخش شما است.

امروز این ذخیره را بیندوزید تا در شرایط دشوار و کمرشکن قیامت تقوا شما را نجات بخشد.

«فَتَزْهَقُ کلُّ مُهْجَةٍ وَ تَبْکمُ کلُّ لَهْجَة»

روز قیامت، روزی است که عرصه عالم بر همه جز پارسایان تاریک است.

روزی که همه چشم‌ها خیره است و همه دل‌ها جز دل‌های انسان‌های پارسا در اضطراب است.

روزی که همه جان‌ها درآمده، همه لب‌ها بسته شده، همه گوش‌ها کر شده و همه زبان‌ها گنگ و لال شده و آنچه که می‌تواند شما را در آن عرصه دشوار قیامت نجات ببخشد، تقوا است.

این سخنانی است که مولا امیر مؤمنان برای بیداری، هوشیاری و زنده شدن دل‌های ما فرموده‌اند.

امیدواریم همه ما بتوانیم از این سخنان دل‌نشین و بیدارگر بهره ببریم.

مناسبت‌ها
میلاد امام رضا (ع) را گرامی می‌داریم و ان‌شاءالله این میلاد بر عاشقان و شیعیان امامت و ولایت مبارک و فرخنده باشد و امیدواریم برکات، عنایات و الطاف ولی خدا بیشتر شامل حال ما شود.
ان‌شاءالله خداوند همه ما را مشمول دعاها و آثار و برکات مادی و معنوی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) قرار بدهد.
ارتحال آیت‌الله حائری را تسلیت عرض می‌کنم.

یاد و خاطره این عالم بزرگ و مرجع عظیم‌الشأن و عظیمی که بینان‌گذار حوزه قم و گسترش‌دهنده معارف اهل‌بیت و افتخار استان و کشور ما بود را گرامی می‌داریم.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق قوه قضاییه شروع شده که حرکت خوبی است؛ اما باید به نکاتی توجه داشتیم.
این نکته اولاً برای مسئولین، دست‌اندرکاران امور و کارهای مردم یک نکته تکان‌دهنده و بیدار گری است که اگر مسئولان در طبقات مختلف آگاه و هوشیار نباشند، ممکن است در معرض دسیسه و توطئه قرار بگیرند؛ و قطعاً در نظام اسلامی نباید پی گیری این موارد نقاط ضعف نظام تلقی شود.

همین‌که افرادی ضعیف ایمان پیدا شوند که با طمع و تهدید بشود آن‌ها را خرید و در آن‌ها نفوذ کرد و تأثیر بدی گذاشت چیز خیلی خطرناکی است؛ و اینکه افرادی ساده‌لوح توجه به پیچیدگی توطئه‌ها نکنند و کلاه سر آن‌ها برود و این چیز خطرناکی است که همه باید هوشیار و بیدار باشند.

توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری چیزهای لازم برای رشد جامعه است اما درعین‌حال نباید سلامت اقتصادی و به‌خصوص سلامت اقتصادی مسئولان جامعه و روحانیت که از جایگاه معنوی بالاتری برخوردار است در معرض خطر قرار بگیرد.

مسئولان باید ازلحاظ ایمانی، هوشیاری، بصیرت سیاسی و اجتماعی در موقعیتی باشند که در این دام‌ها نیفتند.

بسیاری از مواقع این نوع از حرکت‌ها با اهداف جناحی آغشته می‌شود؛ و باید مسئله سلامت اقتصادی را به نحو در ست ارزیابی کنیم و خود این‌ها هم نشان می‌دهد که این مسائل به آن شکل جناحی نیست گر چه ممکن است کسانی یا گروه‌هایی بیشتر یا کمتر در معرض خطر باشند و باید این را به‌عنوان یک امر ملی و اصلی نگاه کنیم؛ و درعین‌حال این نوع حرکت‌ها هم نباید رشد و توسعه اقتصادی و انگیزه‌ای که برای سرمایه‌گذاری است تضعیف شود و این دو مقوله باید از هم تفکیک شود.

اگر ما در این موارد درست حرکت کنیم و دچار سیاست زدگی افراطی نشویم می‌تواند به نتایج خوبی برسد و آثار خوبی برای جامعه داشته باشند.
آدم‌های آگاهی که تحلیل درستی از دنیای سیاسی داشته باشند، احساس می‌کنند که اوضاع آسان و راحت نیست. آنچه که بعد از 11 سپتامبر و حوادث افغانستان واقع شده است نشان‌دهنده یک اغراض عمیقی است که جناح‌ها و گروه‌هایی از صهیونیست‌ها در غرب پیگیری می‌کنند برای این‌که تمدن‌ها را به جنگ هم بکشانند.

عمده این است که خود ملت و جوان‌های ما اهل آگاهی و بصیرت دینی و اجتماعی و سیاسی باشند که ان‌شاءالله خداوند این لطف و عنایات و برکات خود را بر ما متوجه کند و خطرها را از امت اسلامی دور بدارد.

دعا

خدایا دل‌های ما را به نور ایمان منور بفرما! سلام و درودهای خالصانه ما را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و امام رضا (ع) ابلاغ بفرما! ما را از یاران آن حضرات و اهل‌بیت عصمت و طهارت قرار بده ...

� آل‌عمران، آیه 102


� بحارالانوار، ج 49، ص 94


� بحارالانوار، ج 49، ص 94


� بحارالانوار، ج 49، ص 94


� بحارالانوار، ج 49، ص 94


� سوره کوثر


� آل‌عمران، آیه 102


� نهج‌البلاغه، ج 10، ص 171


� نهج‌البلاغه، ج 10، ص 171


� نهج‌البلاغه، ج 10، ص 171


� نهج‌البلاغه، ج 10، ص 171





1

